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  :عبادت، فطريت بشرّيت است

فطرتاً هر موجودي كه لباس هستي پوشيده و از كتم عدم پاي به عرصة حيـات و  

زندگي نهاده، به طور مرموز و ناخودآگاه، خواستار و پوياي آفريدگار و صـانع خـويش   

پاس حرمت، جويد، تا  است و از هر سوي به سوي ديگر خالق و پروردگار خود را مي

و احترام لازم او را بنمايد، و از فضل و رحمت و اكرام او، تشكّر و سپاسگزاري نموده، 

به پيشگاه بـا عظمـت او سـرتعظيم فـرود     » انسان بندة احسان است«و به مصداق اينكه 

  .آورد

  :فرمايد خداوند مي

س علَيها لاتَبديلَ لخَلْـقِ االلهِ ذلـك   النّا فَاقَم وجهك للدينِ حنيفاً فطْرَت االله الَّتي فطََرَ

  1.»الدينُ الْقَيم، ولكنَّ اَكْثَرَ لايعلمَونَ

به آيين راست خداوند روآور، آييني كه خدا آفرينش انسان را بر روي آنها نهاد، و 

اين است دين استوار و محكم، ولي بيشتر مردم جاهـل  . خلق خداوند تغييرپذير نيست

  .و به آن علم ندارندهستند 

هدف از دين حنيف در آية شريفه كـه آفريـدگار متعـال خلقـت انسـان را بـر آن       

استوار ساخته است همانا آيين و دين توحيدي و خداپرستي است، كه انحراف از جاده 

  .و صراط مستقيم توحيدي را مخالف فطرت انسان دانسته است

                                                           
  .٣٠سورة روم، آية ١
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  فطرت چيست؟

ان را به طور ناخودآگـاه بـه سـوي خـالق و     فطرت يك شعور باطني است كه انس

گونـه   نمايد، و در هدايت خود بـه سـوي خـدا بـه هـيچ      آفريدگار رهبري و هدايت مي

استدلال و برهاني نياز ندارد، و ناخودآگاه آدمي را خداخواه و خداجو نموده و اين امـر  

  .سازد غريزي را در نهاد انسان، شكوفا مي

ؤمن و مسلمان و موحد بوده باشد، و صـراط مسـتقيم   بنابراين آدمي بايد بالفطره م

مگر اينكـه در سـر راه او   . الهي را بپيمايد، و از هرگونه اعوجاج و انحراف به دور باشد

خار تبليغات سوء و انحرافات و اعوجاج اخلاقي باشد، كه در اين صورت مسير طبيعي 

آيد تا زماني كه خـاري، و   مي دهد نهالي كه از زمين بالا مذهبي و ايماني او را تغيير مي

رود، و از  مانعي در سرراهش نباشد و مسير او را عوض نكند، راست و مستقيم بالا مـي 

و آدمي نيـز همـين حكـم را دارد، اگـر شـيطنت      . ماند كج شدن و انحرافات به دور مي

شيطانها و خنّاسها، در سرراهش سبز نگردد، فطرت خداجويي و خـداخواهي، او را بـه   

در حقيقـت فطـرت نـوري اسـت كـه در جـوهر       . رساند زل فلاح و رستگاري ميسرمن

مستقيم  وجود انسان نهفته است تا از تاريكيها و از چنگال شياطين رهايي يابد، و صراط

اي اسـت   فطـرت پديـده  . الهي را با نورانيت فطرت بپيمايد و به هدايت ابـدي راه يابـد  
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عبوديت جوهري است «ت وسخن حكيمانة مرموز، كه در كنه جوهر عبوديت نهفته اس

  .بيانگر آن است1»كه در نهاد آن ربوبيت نهفته است

  

  إذعان دانشمندان غرب بر خداجويي بشريت

  :گويد جان ايورث استاد دانشگاه كلمبيا دربارة مذهب چنين مي

توان يافت مگر آنكه در آن فرهنـگ   هيچ فرهنگ و تمدني در نزد هيچ قومي نمي«

هاي مـذهب تـا اعمـاقي     شكلي و نقشي از مذهب وجود داشته است، و ريشهو تمدن، 

  .»تاريك از تاريخ، كه ثبت نشده و به دسترس بشريت نرسيده، كشيده است

اگر رهبري و هدايت انبياي عظام نبود، اگر مراقبتهاي صحيح و منظم ! ناگفته نماند

رسيد، و بشريت به  ه ثمر نميپيامبران الهي نبود، فطرتهاي روي زمين شكوفا نگشته و ب

بنابراين، . شد آورد، و به انحراف كشيده مي پرستي با ابعاد مختلفش درمي كلي سر از بت

انسانها بايد از رهروان أنبياء و پيشوايان پاك ديني و مذهبي باشند، تا در مكتب أنبياء و 

از انحراف مصون  الصلاه و السلام ـ درس توحيد و خداشناسي بياموزند و  ائمه ـ عليهم 

  .بمانند

  

  

                                                           
  .اَلْعبوديةُ جوهرةٌ كُنهها الربوبيةُ مصباح الشريعة، باب عبوديت ١
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  :گويد مي» ژان ژاك روسو«

راه خداشناسي منحصر به عقل نيست؛ بلكه شـعور فطـري بهتـرين راهـي اسـت      «

  .»پرستند براي اثبات اين موضوع كه همة موجودات غيرانسان باشعور خدا را مي

  :گويد آلكس كارل مي

رفتـه اسـت، و   احساس عرفاني جنبشي است كه از اعماق فطرت ما سرچشـمه گ «

  .»طور كه به آب نياز دارد، به خدا نيز محتاج است انسان همان. يك غريزة اصلي است

هرگونه شناخت و عرفاني كه از خدا در وجود ما نهفته است از فطرت سرچشـمه  

تمـامي موحـدين و معتبـدين در    . گيرد و خداشناسي با خلقت انسان عجـين اسـت   مي

. پردازنـد  ، به عبادت و اطاعت معبود واقعي خويش ميمحور فطرت و به استمداد از آن

كه تمامي أنبياء و أولياء به تبعيت از فطرت راه الهي و رباني در پيش گرفتند، و بديـدن  

  .وسيله هدايت و ارشاد جوامع بشري پرداختند

كفّار و مشركين و پرستندگان بت و خدايان چـوبين و سـنگي نيـز خداپرسـتي و     

لاّ اين كه به علت دوري و فاصلة زياد از مكتب أنبياء، شناخت خـدا  خداجويي دارند، ا

  .اند اند و به ضلالت و گمراهي افتاده و پرستش صحيح را از دست داده

  

  )ع(تحليلي از امام صادق 
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السـلام ـ وقتـي كـه مطالعـه       عبادت و نماز را از ديدگاه حضـرت صـادق ـ عليـه    

نمايـد هـر چنـد كـه      ص آن براي خداونـد مـي  بينيم كه ما را توصيه به اخلا كنيم مي مي

  .كميتي قليل داشته باشد

  :الشريعه از آن حضرت نقل شده كه فرموده از كتاب مصباح

مداومت كنيد بر تخليص و پاك سـاختن فـرائض و سـنن از غـل و غـش و كـلّ       

  .ناخالصيها

اصل و اساس و پايه است، پس كسي كه به » در اسلام«همانا فرائض و مستحبات 

نها رسيد و حقّ واقعي آنها را به خوبي ادا كرد پس گويا همة عبادتها را بـه جـا آورده   آ

  .است

به راستي بهترين عبادات عبادتي است كه از بطلان و يا سهو و نسيان در امان و از 

و بهترين عبادات عبادتي است كه دائمي و . آفات ريا، سمعه و تظاهر خالص بوده باشد

  .ز نظر كميت اندك باشدكامل باشد اگر چه ا

العـاده توجـه    فـوق » سـنتهاي اسـلامي  «و » فرائض«السلام ـ به دو اصل   امام ـ عليه

فرموده و جزو اصول اساسي اسلام معرفّي نموده اسـت، كـه از عهـدة آنهـا بـه خـوبي       

. نمايـد  برآمدن و نيكو و خالص انجام دادن آن را بهترين عبادات و طاعات معرفـي مـي  

ز، كه در رأس فرائض قرار دارد جزو اصول و اساس اسلام است و بنيـان و  بنابراين نما



٧ 
  

اساسش در نهاد هر انساني، فطرت پاك و خـداجوي او خواهـد بـود و تمـامي اعمـال      

  .گيرد عبادي انسان از فطرت او سرچشمه مي
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  فلسفة وجوب نماز 

صليّ االله عليه و آلـه و سـلّم ـ بـراي امـت آورد،        كه پيامبر اكرم  ـ اي اولين فريضه

گـردد و   اي هم كه تا هنگـام مـرگ از مكلّـف سـاقط نمـي      نماز است؛ و آخرين فريضه

طبـق  (اول چيـزي كـه   . موظفّ است كه آن را به هر نحو ميسور به جا آورد نماز است

ماز است، كه هرگاه مقبول افتد، به پرسند ن پس از مرگ از مسلمانان مي) روايات واصله

  .گردد نمايند، و اگر نماز قبول نشود به ساير اعمال توجه نمي ساير اعمال،توجه مي
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نماز ستون دين، معراج مؤمن، قربان كلّ تقي، ميزان اعمال، خيـر موضـوع، و نـور    

يـت  نمـاز عامـل تزكيـه ترب   . گردد بعد از نماز دعا مستجاب مي. چشم پيامبر اكرم است

ترين وسـيلة راز و نيـاز    و نماز عالي. نماز بهترين شعار أنبياء و اولياي گرام است. است

و نماز بهترين وسيلة ارتباط مسـتقيم بنـدة مخلـص بـا مـولي و پروردگـار       . باخداست

  .مهربان است

  

  چرا در پنج وقت نماز واجب شد؟

  :فرمودالسلام ـ روايت است كه حضرت  از حضرت امام حسن مجتبي ـ عليه

اي از يهوديان به محضر پيامبر ـ صليّ االله عليه و آله و سلّم ـ شرفياب شدند،    عده

داناترينشان مسـائلي را از پيـامبر ـ صـليّ االله عليـه و آلـه و سـلّم ـ پرسـيد، از جملـه           

اي رسول خدا خبر بده مرا كه خداوند جلّت عظمته براي چـه و  : پرسشهاي او اين بود

گانه را در پنج وقت از شبانه روز بر امت تو فـرض و واجـب    از پنجبه چه علّت اين نم

  كرد؟

همانا در هنگـام زولا آفتـاب غيـر از    : صليّ االله عليه و آله و سلّم ـ فرمود  –پيامبر 

گوينـد و بـه حمـد پروردگـارم مشـغول       عرش خدا همه چيز تسبيح حضرت حق مـي 

فرسـتد، در ايـن سـاعت خداونـد      و در آن هنگام پروردگارم بر من درود مي. گردند مي

به پا بدار «: فرمايد نماز را بر من و امتم فرض و واجب ساخت، كه خداوند در قرآن مي
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و آن سـاعتي اسـت كـه    . 1»تا تاريكي شـب ) نصفة روز(نماز را از بازگشتگاه خورشيد 

پس هيچ مؤمني نيست كه در اين سـاعت  . كنند جهنمّيان را در قيامت به جهنم وارد مي

به ركوع يا سجود و يا قيام مشغول باشد مگر اينكه خداوند جسدش را بر آتش جهـنم  

  .گرداند حرام مي

از ميـوة شـجرة منهّيـه    » آدم ابوالبشـر «و اما نماز عصر، و آن در ساعتي است كـه  

. پس خداوند ذرية حضرت آدم را امر به نماز عصر نمـود . خورد و از بهشت خارج شد

و اين نماز از محبـوبترين نمازهـا   . براي أمت من نيز اختيار نمود و خداوند اين نماز را

و مرا توصيه نمـود بـه حفـظ بيشـتر ايـن نمـاز در بـين        . به پيشگاه حضرت حق است

  .نمازهاي يوميه

و اما نماز مغرب، و آن در ساعتي است كـه خداونـد توبـة حضـرت آدم را در آن     

حضـرت آدم از ميـوة درخـت     ساعت پذيرفت، كه سيصد سال پس از هنگـام خـوردن  

حضرت آدم سه ركعت نماز مغرب به جا آورد، . اش به طول انجاميد منهّيه تا قبول توبه

ركعتي براي خطاي خويش، و ركعتـي بـراي خطـاي حضـرت حـوا، و ركعتـي بـراي        

. پس خداوند اين سه ركعت را بر امتم فرض و واجب ساخت. اش توبه) شكرانة قبول(

دعا در آن مستجاب است، و پروردگـارم بـه مـن وعـده داده كـه      مغرب وقتي است كه 

و اين همان نمازي است كه خداونـد  . نمايد دعاي مؤمنين را در اين وقت مستجاب مي

                                                           
١ لُوكدل لاةمِ الصلِ اَققِ اللَّيلي غَسسِ ام٧٨اسرائيل، آية  سورة بني. الش.  
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منزّه شماريد خداوند را، هنگامي كه شـب كنيـد   «: در قرآن مرا به آن امر نموده و فرمود

  .1»و هنگامي كه بامداد كنيد

 ـ  ه راسـتي در قبـر و در روز قيامـت ظلمـاتي اسـت، لـذا       و اما نماز عشاء، پـس ب

پروردگارم به من و امتم به نماز عشاء امر فرمود براي نورانيت قبر و روشن ساختن آن، 

و هيچ قدمي نيست كه به سوي . و اينكه به من و به امتم نوري روي صراط عطا فرمايد

و . گردانـد  ش جهنم حرام مـي نماز عتمه و عشاء برود مگر آنكه خداوند بدنش را از آت

اين نمازي است كه پروردگار متعال آن را براي مرسـلين و انبيـاي قبـل از مـن اختيـار      

  .فرموده

كرد، گويا بـر شـاخهاي شـيطان     و اما نماز صبح، پس همانا آفتاب وقتي طلوع مي

 قبل از طلوع خورشيد و قبل از آنكـه كـافر  : پس خدايم مرا امر فرمود كه. كرد طلوع مي

  .براي آفتاب سجده كند، نماز صبح بخوانم تا آنكه أمتم براي خداوند سجده نمايند

اين نمازي اسـت كـه هـم    . و زود بجا آوردن آن در پيشگاه خداوند محبوبتر است

زيرا نماز صبح طبق روايـات  (2باشند ملائكه شب و هم ملائكه روز شاهد و ناظر آن مي

  ).نمايند شب و روز هر دو دسته آن را ثبت مي گردد كه ملائكه گذشته دو نماز ثبت مي

                                                           
  .١٧سورة روم آية . فَسبحانَ االلهِ حين تمسونَ و حين تصبِحونَ ١
  .١٣٥، ص٣١، باب ١من لا يحضره الفقيه ، ج ٢
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تـرين علّـت و    دهـد عـالي   اين پاسخي كه رسول گرامي اسلام به عالم يهودي مـي 

فلسفه براي وجـوب فريضـه يوميـه اسـت، كـه ألبتـه فلسـفه و دلائـل ديگـري را نيـز           

  . اند معصومين ـ عليه السلام ـ ذكر نموده

  

  تحليل دكتر كارل از فلسفة نماز

نماز به آدمي نيرويي براي تحمل غمها : گويد كارل در اسرار و فوائد نماز مي دكتر

سازد، و قدرت ايستادگي و مقاومـت در برابـر    انسان را اميدوار مي. بخشد و مصائب مي

  .1دهد حوادث بزرگ را به او مي

نشيند و به تعقيـب و دعـا    راستي وقتي پس از خاتمة نماز، نمازگزار به سجاده مي

در نتيجه كسـي را جـز   . برد دازد، در آن وقت به قدرت كاملة حضرت حق پي ميپر مي

شناسـد، و تمـامي مشـكلات زنـدگي خـويش را بـا        او حلاّل مشكلات خـويش نمـي  

و خداوند است كه . كند و به غير او التجاء و اعتماد نمي. گذارد پروردگارش در ميان مي

نمايـد، كـه اگـر     يمات صبور و شكيبا مـي مهم او را كفايت نموده و او را در مقابل ناملا

هـايش مقـرون بـه مصـلحتش نباشـد، مقاومـت و پايـداري را شـيوة او          بعضي خواسته

سازد، بنابراين، نماز مكتب مقاومت و ايستادگي در مقابل حوادث بزرگ است چون  مي

  . باشد كه اتكاء و اتكال نمازگزار هميشه به ذات اقدس حضرت باري تعالي مي

                                                           
  راه و رسم زندگي ١
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  راي تعظيم و تكريم خداوند نماز ب

يكي از دلائل و اسرار تشريع فريضة نماز تعظيم و تكريم خداوند بزرگ است كه 

سزاوار و شايستة عبادت و پرستش است و سزاوار است كه انسان ولي نعمت خـويش  

را بشناسد و در مقـابلش تواضـع كنـد و جبـين خـود را بـه خـاك بمالـد و طاعـت و          

گونه تمردّي در پيشگاه با  زّت و عظمت خويش بپندارد، و هيچفرمانبري او را موجب ع

عليه السلام ـ بـه     و همچون حضرت علي  ـ. عظمت خالق و ولي نعمت خويش ننمايد

  . پيشگاه خداوند عرض كند

نه به خـاطر نيـازي   . اين نماز من است، كه در پيشگاه تو به جاي آوردم: بار خدايا

خاطر ميل و رغبتـي اسـت كـه تـو در آن داري، بلكـه      است كه تو به آن داري، و نه به 

اي . اي براي بزرگداشت و پذيرش فرمان تو است كه تـو مـرا بـه انجـام آن فرمـان داده     

اگر در نماز من عيبي است و يا نقصي در ركوع و سجود آن موجود اسـت،  ! خداي من

كه من (اپس مرا بازخواست مكن، و بر من با پذيرش آمرزش خود تفضّل و عنايت فرم

  ).در همه حال به تفضّل و عنايت تو محتاجم

 ـ  گـردد و هـر    اسرار نماز تبيـين مـي   –عليه السلام  از بيان حكيمانة حضرت علي 

گونه نيازي به ركوع و سجود ما، نـدارد، الاّ   فهمد، كه خداوند قادر متعال، هيچ كسي مي

اطاعت كنيم، و آنچـه  اينكه، جهت بزرگداشت و تعظيم سزاوار است كه او را عبادت و 
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اگر در : فرمايد نياز است از جانب بنده نسبت به مولي است؛  چون كه حضرت امام مي

ركوع و سجود من، نقصي و عيبي وجود دارد مرا مؤاخذه نكن، و بر من ببخش، كه در 

  . هر حال به عنايت و تفضّل تو نيازمنديم

  

  ترين عامل كبرزدايي  نماز عالي

العـاده و اسـرار فـراوان و منـافع بسـيار اسـت كـه يكـي از          فوقنماز داراي فوايد 

  .فوايدش كبرزدايي است

 ـ الموحدين أمير المؤمنين ـ عليه  حضرت مولي البلاغه نماز را عامـل   در نهج  السلام 

خداونـد حكـيم   «: يـد  گـو  فرمايد و مي بيني، معرفّي مي تنزيه و تزكية از كبر و خودبزرگ

جداسازي انسان از بيماري كبر و خودسـتايي مقـررّ، فرمـوده    سازي و  نماز را براي پاك

  . 1است

  

  زدايي نماز مهم ترين عامل شيطان

نمازي كه در اول وقت و با حفظ همة شرايط بـه جـا آورده شـود و سـنن آن بـه      

توانـد بـر    زدايي است و هرگـز شـيطان نمـي    خوبي ادا گردد، از بزرگترين عامل شيطان

فوذ كند، حتيّ در دم مرگ كه شياطين بـراي از بـين بـردن    چنين شخص معتبد و پاك ن

                                                           
  . ٢٤٤البلاغه، حكمت  ج. والصلوة تتريهاً عنِ الكبر ١
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ملـك المـوت از حـق آنـان دفـاع      . آينـد  ايمان و عقيدة پاك مؤمنين بـه سراغشـان مـي   

  . نمايد مي

  :فرمايد السلام ـ  مي عليه  حضرت صادق ـ

نْه شهَاده اَنْ لاالـه الاَّ  انَّ ملكَ المْوت يدفَع الشَّيطانَ عنِ المْحافظ عليَ الصلاه و يلَقِّ

هظيمالع الْحالَه ْلكولُ االلهِ في تسداً رمحاَنَّ م 1»االله و.  

الموت شـيطان را در دم مـرگ از كسـي كـه حـافظ نمـاز اسـت دفـع          همانا ملك

ه او االله ـ عليه و آله و سلّم ـ را ب   محمد رسول«و » لا اله الا االله«و شهادت بر . گرداند مي

  . نمايد تا شيطان توفيق گفتن شهادتين را از او نگيرد تلقين مي

  

  فلسفة أحكام نماز

أحكام و شرايع اسلام و تمامي قوانين آسماني كه به عنوان برنامـة زنـدگي بـراي    

بشر وضع شده اعم از اخلاقي، حقوقي، جزائي، اقتصادي، سياسي و غيره داراي فلسـفه  

از حلال، و حرام، مباح، و مستحب و مكروه بدون علّت باشد و هيچ يك  و أسراري مي

  . و بدون غرضي واجب، يا حرام و مكروه نشده است

بنابراين، فقط خداوند حكيم مصالح و مفاسد، منافع و مضّار و خير و شرّ وجودي 

داند و از همة موجودات بريّ و بحري آگاه و مطلع اسـت و از   هايش را مي همة آفريده

                                                           
  .١٩، ص ٣الشيعة، ج  وسائل ١
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باشـد بـه همـين جهـت هـر چـه را        حالات مختلف همة آنها آگاه مي كيفيت خلقت و

خداوند كه همه چيز به طفيل وجود او آفريده است و او را محبوب خويش قـرار داده،  

پسنديده و حلال كرده بايد با جان و دل پذيرا باشد و چون و چرا بر فرامين او نداشـته  

قهراً زيـاني داشـته و دارد،كـه از مـا     باشد و همچنين هر چيزي را كه بر ما حرام نموده 

در هر حال وقتـي خداونـد را   . پوشيده است، لذا بايد از لذائذ ظاهري آن چشم بپوشيم

حكيم و داناي به اسرار ونهانها دانستيم، بايستي به تمـامي قـوانين او گـردن نهـيم و از     

  .ترين اعتراض و اشكال و يا ناديده گرفتن و حرمت أشياء پرهيز كنيم كوچك

  

  شود؟ چرا بعضي نمازها به جهر و بعضي به إخفاء خوانده مي

االله بـه چـه    يـابن رسـول  : پرسـد  السلام ـ مي  محمد بن عمران از امام صادق ـ عليه 

شود؟ و قراءت نمـاز ظهـر و    علت نماز جمعه و مغرب و عشاء و صبح بلند خوانده مي

بيحات اربعه، افضل از شود؟ و چرا در ركعت سوم و چهارم تس عصر آهسته خوانده مي

  باشد؟  حمد مي

پيامبر ـ صليّ االله  : السلام ـ در پاسخ محمد بن عمران فرمود  حضرت صادق ـ عليه 

 ـ هنگامي كه به آسمانها سير داده شد نمـاز ظهـر جمعـه بـود، كـه خداونـد         عليه و آله 

مـوده و در پشـت   ملائكه را امر فرمود، به پيامبر ـ صليّ االله عليه و آله و سلّم ـ اقتداء ن  

سرش به نماز بايستند، و خداوند به پيامبرش امر نمـود كـه نمـاز ظهـر جمعـه را بلنـد       
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سپس خداوند نماز عصـر را بـر پيـامبر ـ      . بخواند تا فضل او براي ملائكه روشن گردد

و ديگر احدي از ملائكه به عنوان . صليّ االله عليه و آله و سلّم ـ فرض و واجب ساخت 

خداوند . پشت سر پيامبر ـ صليّ االله عليه و آله و سلّم ـ قرار نگرفت   مأموم در خلف و

حمد و سورة نماز عصر را آهسته بخواند؛ زيرا كه در پشت سـر  : پيامبرش را امر فرمود

پيامبر كسي نبود و سپس نماز مغرب را بر پيامبر ـ صليّ االله عليه و آله و سلّم ـ واجب   

يستادند و خداوند امر فرمود كه پيامبر نمـاز مغـرب   ملائكه به پشت سر پيامبر ا. ساخت

پس نزديك صبح از آسـمان  . را بلند بخواند و همچنين در نماز عشاء مأمور به جهر شد

نماز صبح را به پيامبر فرض و واجب كرد و پيامبر را مأمور كرد بلند بخوانـد  . نازل شد

  . ر شدتا فضل او بر مردم روشن گردد، همچنان كه بر ملائكه آشكا

  

  كشيم؟ چرا در هنگام ركوع گردن و سر را مي

اي پسـر عـم بهتـرين خلـق خـدا      : پرسد مي  السلام  ـ راوي از حضرت علي ـ عليه 

تأويلش اين است كـه  : فرمايد باشد؟ امام مي معناي كشيدن سر و گردن در ركوع چه مي

  :گويي مي

بـار  ! م ركـوع بگـو  هنگـا . اگر چه گردنم زده شود) حكيم(ايمان آوردم به خداوند

كنم، و براي تو است خشوع من، و براي تـو اسـت اسـلام     بريا تو ركوع مي! پروردگارا

نمايم، و تو پروردگار مني كه خاشع است براي  من و به تو ايمان دارم و بر تو توكّل مي
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تو صورتم، و گوش و چشـمم، و مـو، و پوسـتم، گوشـت و خـون مغـز و أعصـاب و        

من اسـت در روي زمـين كـلا از خداونـد اسـت، كـه پروردگـار        و آنچه از . استخوانم

  .عالميان است

از اين سخن حكيمانه حضرت مسأله گردن كشـيدن در نمـاز را بـه خـوبي درك     

نموديم و دانستيم كه گردن دراز نمودن در حال ركوع تسـليم در مقابـل او و تفـويض    

پيشـگاه خداونـد تقـديم و     نمازگزار تمام وجود خويش را بـه . باشد همة امور به او مي

  .گردد عرضه داشته است حتي اگر گردنش زده شود او از ايمانش به خدا جدا نمي

  

  چرا پيامبر اكرم هفت ركعت به نمازهاي يوميه افزود؟

االله  نمازهاي يوميه كه خداوند بر أمـت پيـامبر اكـرم فـرض نمـود و آن را فـرض      

النبـي   عت به آن افزودكـه آن را فـرض  نامند، ده ركعت است و پيامبر اسلام هفت رك مي

دوركعت به ظهر، دو ركعت به عصر، يك ركعـت بـه مغـرب، دوركعـت بـه      : گويند مي

  . عشاء اضافه كرد كه جمعاً هفده ركعت شد

از حضرت سجاد علي بن الحسـين ـ عليهمـا السـلام ـ      : گويد سعيد بن مسيب مي

  دهند واجب شد؟ انجام ميچه وقت نماز به هيئت فعلي كه ألان مسلمين : پرسيدم

  :امام ـ عليه السلام ـ فرمود
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وقتي در مدينة منوره اسلام قدرت گرفت و دعوت به اسلام آشكار شد و خداوند 

در ظهر . جهاد را بر مسلمين واجب ساخت، رسول خدا به كل نماز هفت ركعت افزود

ضـافه  دو ركعت و در عصر دو ركعت و در مغرب يك ركعت و در عشـاء دو ركعـت ا  

نمود؛ ولي نماز صبح به همان حالت كه در مكه فرض شده بود باقي گذاشت و جهتش 

را تعجيل عروج ملائكه شب به آسمان و تعجيل نزول ملائكه روز به سوي زمين ذكـر  

كردنـد   و چون ملائكه شب و روز با پيامبر در اقامة نماز فجر حضـور پيـدا مـي   . فرمود

براي اين كـه  . باشد ز فجر و بامداد است كه مشهود ميو نما: خداوند عزّ و جلّ فرموده

  . كنند مسلمانان با ملائكه روز و شب با پيامبر در آن نماز حضور پيدا مي
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  فضيلت اول وقت   

  : براي نماز سه وقت مشخص و معين شده است

  وقت مخصوص  .1

  وقت مشترك  .2

  وقت فضيلت .3

. رسيدن ساية شاخص به اندازة خود شاخص ادامه داردوقت فضيلت نماز ظهر تا 

باشـد وقـت    وقت فضيلت نماز عصر تا رسيدن ساية شـاخص بـه دو برابـر خـود مـي     

وقت فضـيلت  . باشد مي)سرخي مغربي(فضيلت نماز مغرب از اول مغرب تا رفتن شفق

وقت فضيلت نمـاز صـبح از   . باشد نماز عشاء از اول رفتن شفق تا يك سوم از شب مي

  . باشد اول سپيده صبح تا پديدار شدن سرخي مشرقي مي

  

  پاداش نماز اول وقت

بار خدايا جزاي كسـي كـه   : موسى بن عمران با خداوند سخن گفت و عرض كرد

هايش را برآورده و بهشتم را  خواسته: خواند چيست؟ فرمود نمازش را در اول وقت مي

  .گردانم به او مباح مي

مفيد ترين كارهاي خـود را ناديـده گرفتـه و فريضـه      چون نمازگزار محبوبترين و

دارد، خداوند نيز محبوبترين و بهترين جايگاه را كه  الهي را بر همه منافع خود مقدم مي
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گرداند و او را به بهترين نعمتهاي بهشت خـويش   بهشت است برايش مباح و حلال مي

  .نمايد متنّعم مي

  

  .كني داع مياي نماز بخوان كه گويا با آن و به گونه

هرگاه خواسـتي نمـاز فريضـه    : امام ـ عليه السلام ـ به عبداالله بن أبي يغفور فرمود  

ترسـد   كند و مي أقامت كني، آن را در وقتش به جا آور، به گونة كسي كه با آن وداع مي

ديگر آن كه ديدگانت را به جايگاه سـجودت متوجـه   . كه ديگر هيچ گاه به آن برنگردد

باشـد نمـازت را خـوب انجـام      نستي چه كسـي از راسـت و چپـت مـي    دا اگر مي. ساز

  . بيني بيند و تو او را نمي دادي و بدان تو در برابر كسي هستي كه تو را مي مي

  

  االله و عفواالله  رضوان: براي نماز دو وقت است

است، بجا آورده شـود و بـه نحـو احسـن     » االله رضوان«نماز بايد در اول وقت، كه 

تا موجب رضا و خشنودي خداوند گردد، مگر اينكه عذري در كار باشد و انجام پذيرد 

نتواند در اول وقت نماز بخواند كه در اين صورت پس از رفع گرفتاري در آخر وقـت،  

خواند؛ كه با داشتن  است، نماز مي» غفران االله«و به تعبير بعضي از روايات » عفواالله«كه 

  . شود زش خداوند مهربان ميعذر موجه؛ نمازگزار مشمول عفو و آمر
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  تأخير نماز اول وقت موجب خشم خداوند است

پيامبر اكرم ـ صليّ االله عليـه و آلـه و سـلّم ـ در ضـمن تعلـيم چهـل حـديث بـه           

  :المؤمنين ـ عليه السلام ـ فرمود امير

»نَّ في تأخيرها ملا تؤَخّرْها فَا واقيتها وسابِق في م بوِضوُء لاهالص تُقيمو  لَّـهرِ عنْ غَي

  .1»غَضَب االله عزَّ و جلَّ

با وضوي كامل در اول وقت اقامة نماز كـن، و نمـاز را از اول وقـتش بـه     ! يا علي

  !تأخير نينداز، چون تأخير نماز بدون علت، خداوند قهار را به خشم خواهد آورد

تخفاف نمـاز  پناه بر خدا از تأخير نماز بدون عذر و علت، زيرا اين عمل باعث اس

  . شود مي

  

  محاسن نماز اول وقت

  :فرمايد رسول خدا ـ صليّ االله عليه و آله و سلّم ـ مي

درهاي آسمان و درهاي بهشـت گشـوده   . النهّار گذشت  وقتي آفتاب از دائر نصف

 ـ   . گردد شود و دعا در اين هنگام مستجاب مي مي ن پس خوشا به حـال كسـي كـه در اي

  .ساعت عمل صالحي از او بالا رود

  

                                                           
  .٤٤، ص٢البحار، ج سفينه ١
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  نماييم؟ در نماز باكي مناجات مي

اگربه حقيقت بـدانيم كـه در حـال نمـاز بـا كـي بـه راز و نيـاز و مناجـات          ! آري

توانستيم عظمت و كبريائي پروردگار بزرگ را مجسم نماييم، همچـون   ايم و مي پرداخته

ر ايـن صـورت از عبـادت خـدا     ديدنـد، د  أولياء كه در حين عبادت گويـا خـدا را مـي   

برديم، كـه هرگـز مايـل نبـوديم از نمـاز جـدا        وايستادن در مقابل او به قدري لذت مي

  . گرديم

ايسـتد، نظـر خـاص خداونـد متوجـه بـه        وقتي بنده به پيشگاه خداوند به نماز مي

اوست تا نمازش را به پايان برساند و از بالاي سـرش تـا افـق آسـمانها سـاية رحمـت       

نماينـد و   فرمايد و فرشتگان از دور و برش تا آسمانها طـواف مـي   ا مستقر ميخويش ر

اي : كنـد  كند كه در بالاي سرش ايستاده و به او خطـاب مـي   خداوند ملكي را موكل مي

دانستي چه كسي نظر رحمت به تو دارد و تو بـا كـي مناجـات داري؟     نمازگزار اگر مي

  !.شدي سجاده و مصلاي خويش جدا نمي گرداندي و هرگز از توجهت را از او برنمي

  

  براي نمازگزار سه موهبت بزرگ الهي است

  : فرمايد حضرت امام باقر ـ عليه السلام ـ مي

از قدمش تـا بـه آسـمانها    : براي نمازگزار هنگام اشتغال به نماز سه خصلت است

شـود و   مي نمايند و از آسمانها تا بالاي سرش خير و إحسان نثار ملائكه او را احاطه مي



٢٦ 
  

اگر اين نمازگزار بداند كـه طـرف مناجـات او    : گويد اي كه بر او موكل است مي فرشته

  . گردد كيست، از نماز خويش جدا نمي
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  خصال تربيتي نماز 

مـاز موجـب صـعود اخـلاق حسـنه و      ن. االله و معراج مـؤمن اسـت   نماز، داعي الي

نمـاز  . نماز عامـل بازدارنـده از زشـتيها و ناپاكيهـا اسـت     . باشد رسيدن به اخلاق االله مي



٢٨ 
  

نماز وسيلة تقـرب  . نماز ميزان اعمال خير و شرّ است. مونس أنبياء در شبهاي تار است

  . باشد و نماز نور چشم أنبياء و اولياء االله مي. به خداوند است

اي است كه مقاومت و ايستادگي آدمي را در نشيب و فرازهاي  سازنده نماز عامل 

نمايد و نمازگزار در مقابل هر خير و شر و هر إقبال و ادبـاري تحمـل    زندگي حفظ مي

  .لغزد خويش را حفظ نموده و به هر بادي نمي

  : فرمايد خداوند مي

كشـد و جـزع    همانا انسان حريص آفريده شده، چون شري به او برسد، فرياد مـي 

  .ورزد كند، و هرگاه خير و نعمتي به او برسد، بخل مي مي

اين اوصاف و خصلتها تعلق به دنياپرستان دارد مگر نمازگزاران واقعـي كـه اينـان    

  .دهند نمايند و به آن اهميت مي افرادي هستند كه بر نماز خويش مداومت مي

  

  ت بدننماز پنجگانه در محو گناهان چون استحمام است در نظاف

  صلي  خدا  ـ حسن عسگري ـ عليه السلام ـ است كه رسول   در روايت حضرت امام

  :فرموده  االله عليه و آله و سلم ـ

آورد، خداوند همة گناهـان او را، كـه در    كسي كه نماز پنجگانه يوميه را به جا مي

نهـر  اش  پوشاند و مثل كسي است كه در جلو خانـه  مابين دو نماز براي او پيش آيد، مي

بار در آن شستشو نمايد، كه ديگر گنـاهي بـر او بـاقي     آبي جاري باشد و او روزانه پنج



٢٩ 
  

نخواهد گذاشت مگر گناهان مهلك، مانند انكار رسالت، امامت، ظلم و ستم به بـرادران  

  . ايماني و يا ترك تقيه تا آنجا كه ضرري به او و يا به برادران مؤمن برسد

  :فرمايد مي –سلام أمير مؤمنان علي ـ عليه ال

»قِّها غَفَرَ االلهُ لَهعارفاً بِح لاهنْ آتيَ الص1»م .  

كسي كه نماز بجا آورد، در حالي كه عارف به حـق آن باشـد، غفـران و آمـرزش     

  .الهي شامل حال او خواهد شد

بنابراين، روشن است كه بهترين عامل تزكيه در اسلام نماز است، منتهي نمازي كه 

ي را از منهيات و ظلم و ستم و كارهاي باطل حفظ فرمايـد، و اثـر بازدارنـده    بتواند آدم

  . داشته باشد

  

  آيا غيبت كننده نمازش قبول است؟

نماز وسيلة تحصيل رضاي خداوند است و آدمي را از گناهان و غيبت كـردن بـاز   

زاران، كه اي از نمازگ بنابراين، پاره. كند دارد و از تضييع حقوق مؤمنين جلوگيري مي مي

نمازشان چنين اثري ندارد، بايد در زندگي خويش تجديـد نظـري بكننـد تـا نمازشـان      

  .مقبول درگاه خداوند شود و خداوند از آنان خشنود گردد

  :فرمايد مي  رسول اعظم اسلام ـ صليّ االله عليه و آله و سلم ـ

                                                           
  .١١٧تحف العقول، ص ١
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تَه و لا صيامه ارَبعينَ يومـاً و لَيلَـه الاَّ   منِ اغْتاب مسلماً اَو مسلمه لَم يقْبلِ االله صلا«

هبصاح رَلَهغْف1»اَنْ ي .  

اش را  اگر كسي از مسلماني چه زن و چه مرد غيبت نمايد، خداونـد نمـاز و روزه  

  . روز قبول نفرمايد، مگر آنكه آن شخص از او راضي گردد و او را ببخشد تا چهل شبانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . ٢٥٨، ص ٧٥بحار، ج ١
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  رغبت و رهبت 



٣٢ 
  

واژة . پايه و اساس حضور قلب در عبادات صفات برجسته رغبت و رهبت اسـت 

راهب . به معناي ترسيدن است » رهبت«به معناي رغبت و ميل شديد است، و » رغبت«

رغبت و رهبت با هم در قلبي جمع نگردد كه با آنها عبـادت و  . نيز از همين ماده است

  . د مگر خداوند بهشت را بر آن بنده واجب گردانيداطاعت خداوند شو

  :فرمايد مي  حضرت جعفر بن محمد الصادق ـ عليهما السلام ـ

در قلب مؤمن رغبت به ثواب و رضوان الهي و ترس از عقوبت و عذاب خداونـد  

پـس هرگـاه بـه    . گردانـد  كند، مگر خداوند بهشت را بر او واجب مي قهار، اجتماع نمي

ي با تمام وجودت به خدا روكن و متوجه او باش؛ زيرا هيچ بندة مـؤمن در  نماز ايستاد

گردد، مگر خداونـد عـز    نماز و دعايش با تمام وجود و حضور قلبي به خدا متوجه نمي

كند، و خداونـد آن مـؤمن    آورد و استقبالش مي و جل با قلوب همة مؤمنين به او رومي

نمايـد، و بهشـتي    ل بـه بهشـت تأييـد مـي    نمازگزار را به دوستي آن مؤمنين براي دخـو 

  . خواهد شد

  

  دو ركعت با حضور قلب افضل از قيام يك شب است 

 ـ صليّ االله عليه و آله و سلم ـ در مورد حضور قلب در نماز بـه ابـاذر      پيامبر خدا 

  :فرمايد صديق مي



٣٣ 
  

اي اباذر دو ركعت نماز كه به طور متوسط خوانده شود، و با تفكّر و حضور قلب 

  . اشد، بهتر است، از يك شب نماز بدون حضور قلبب

بنابراين، نماز با خضوع و خشوع و حضور قلب و لو اندك باشد به مراتب بهتر و 

  . تر از نماز فراوان بدون حضور قلب است عالي

  

  هنگام نماز از دنيا و مافيها مأيوس باش

  :فرمايد امام به حق ناطق حضرت جعفر صادق ـ عليه السلام ـ مي

پس از دنيا و آنچـه در آن اسـت و از   ) و به نماز ايستادي(وقتي رو به قبله كردي 

و ياد كن وقـوف و ايسـتادنت را در   . خلايق و آنچه كه در دست آنهاست مأيوس باش

  . بيند محضر پروردگار، در آن روزي كه هركس آنچه از پيش فرستاده است مي
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  !عبادت كند) ع(چه كسي قدرت دارد مانند علي): ع(امام سجاد 
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خـدمت پـدرم رسـيدم مشـاهده     : از امام باقر ـ عليه السلام ـ نقل است كه فرمـود   

داري  زنـده  كس نخواهد رسيد صـورتش، از شـب   كردم بجايي از عبادت رسيده كه هيچ

اش از كثرت سجده پينـه   ، پيشانيزرد وچشمها از شدت گريه مانند آتش سرخ گرديده

. بسته، قدمها و ساق پاي مباركش به واسطة زيادي سرپا ايستادن در نماز ورم گرده بـود 

من از ديدن آن حال ديگر نتوانستم خودداري كـنم، دلـم سـوخت و شـروع بـه      : فرمود

پس از مختصر زمـاني متوجـه مـن    . در آن موقع پدرم به فكر فرو رفته بود. گريه نمودم

بـن ابيطالـب ـ عليـه السـلام ـ را         هاي عبادت علـي  پسرجان يكي از جزوه: شد، فرمود

با خـاطري افسـرده جـزوه را بـه     . اندكي از آن را خواند. اي را تقديم كردم جزوه! بياور

  . 1چه كسي قدرت دارد مانند علي عبادت كند: زمين گذاشت و فرمود

  

  ! نالة شديد حضرت ابراهيم در نماز

انـد،   ضرعّ از نمازگزاران حقيقي، كه به حقيقت نماز و اهميت آن پـي بـرده  ناله و ت

شوند و عشق بـه لقـاي معشـوق و     ايستند و از خود بي خود مي آن وقت كه به نماز مي

  . گردد، و چه بسا خود متوجه نشوند سازد، بلند و شديد مي ور مي محبوب آنها را شعله

ش، از كيفيت نمـاز حضـرت ابـراهيم    مرحوم فيض كاشاني، در كتاب حقائق خوي

 ـ : گويد كند، و مي خليل چنين نقل مي هنگام نمـاز    حضرت ابراهيم خليل ـ عليه السلام 

                                                           
  . ٢٣، ص ١١بحار، ج ١
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شد و مانند جوشش ديگ، از  اش تا يك فرسخ شنيده مي زد، كه صداي ناله چنان ناله مي

  .1آمد خوف خدا به فرياد مي

له و سلم ـ نقـل شـده وقتـي كـه آن      از يكي از همسران پيامبر ـ صليّ االله عليه و آ 

گفتيم، به مجرد اينكـه وقـت    حضرت با ما مشغول صحبت بود، و از همه جا سخن مي

  .2شناخت شناختيم و نه او ما را مي رسيد، نه ما او را مي نماز مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٤٣٨حقائق فيض كاشاني، ص  ١
  . ٤٣٨، ص ١حقائق فيض كاشاني، ج ٢
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  نمايد خداي بزرگ به سه بنده خويش مباهات مي

هاي نمازگزاران، درجة ايمان به خدا، اعتقاد به قيامـت و  پيامبر گرامي اسلام موقعيت

  : فرمايد كيفيت عبادت آنان را براي خداوند چنين بيان مي



٤٠ 
  

كسي : نمايد بالد و افتخار مي خداوند متعال به سه كس در نزد ملائكه مي! اي اباذر

  . ستدآب و علف، كه كسي در آنجا نيست، اذان بگويد و سپس به نماز باي در بيابان بي

كس  گذارد و هيچ ملائكه من به اين بندة من بنگريد كه نماز مي: فرمايد خداوند مي

كننـد و در   شوند و به او اقتدار مـي  بيند، آنگاه هفتادهزار ملك نازل مي جز من او را نمي

و مـردي كـه   . يند نما گزارند تا فرداي آنروز، از براي او استغفار مي پشت سر او نماز مي

كند و در سـجده   ايستد و سجده مي خيزد و به تنهايي به نماز مي خوب برميدر شب از 

كـه خـوابش بـرده،    ! ام بنگريـد  به بنده: فرمايد اش مي خداوند به ملائكه. برد خوابش مي

و مردي . كند باشد و براي من سجده مي روحش نزد من است ولي بدنش در سجده مي

جنگـد تـا شـهيد     اند، ولي او ايستاده و مي هكه در ميدان جهاد، همة همراهانش فرار كرد

  . گردد مي

فرزنـدت  ) هجـري شمسـي   1367(در ايـن برهـه از تـاريخ اسـلام     ! يا رسول االله

حضرت آيت االله العظمي خميني چنين انسانهايي تربيت كـرده، كـه آنـان در همـه جـا      

هاي جنگ حق عليـه باطـل بـيش از هفتـاد سـال اسـت كـه         خاصه در خطّ مقدم جبهه

در . هـاي مسـيح بـود     جنگد و حماسجاي تأكيد بر باور عقلي و فهم حكيمانه آموزه يم

اين سنت، ايمان واقعي چيزي جز تسليم محض نيست و وظيفه مؤمن به عنوان مسـافر  

غريب و سرگردان اين جهان ، تنها طلب لطف و بخشايش الهي است تا شـايد از ايـن   

. نجات و رستگاري از عذاب مقدر را بيابـد   طريق در زمرة برگزيدگان قرار گيرد و راه



٤١ 
  

بيني آگوستين براي دو حيز مهم حيات بشري نقش تبعي و حتي نكوهيـده قائـل    جهان

 يدوهش ـ و يقاست ؛ به واقع هم همين تلقي است كه به مكتب آگوستيني صـبغة اشـرا  

بـد گمـاني و   . مـذموم نـزد آگوسـتينيان دنيـا و عقـل اسـت         اين دو عرصة. بخشد  مي

كه بر اسـاس آن  . او مشهود است ) �(از ايدة شهر خداي  رويگرداني آگوستين از دنيا ،

داند كه صرفاً به شروران نفـرين شـده تعلـق     ؛ صراحتاً شهر اين جهاني را دار مفّري مي

  . دارد و مؤمنان و قديسان تنها رهگذران نا ايمن آن هستند 
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 � � � � � � � � � � � � � � � � � �Ă قي ـرط نيرت لهس و نيرت نما تسا 

 ـ ، دس ـر يم لقع هب و گذرد وصول به حقيقت ، راهي است كه از ايمان و وحي مي  زا هن

نه كسب بصيرتي مستقل  كار عقل ، تفُقه در مضامين وحي است ،. يقين عقلي به ايمان 

ايـد ،   م كه ايمان نيـاورده مادا« : گويد  آگوستين با استناد به قولي از اشعياي نبي كه مي. 

فهـم ، پـاداش   : دارد  صراحتاً بيـان مـي  )  9:  7كتاب اشعياي نبي (» .فهم نخواهيد كرد 

 ـب ناميا هكلب ؛ يروآ ناميا سپس و يمهفب هك شابم نآ يپ رد اذل ؛ تسا ايمان  ـ رواي  ات

   �بفهمي

ن سئوال اصـلي  با توجه به بحران امپراتوري روم ، اي آگوستين در توضيح فلسفه تاريخ ،

و چنـان كـه اشـاره شـد     . را مطرح ميكند كه چرا روم به چنين بلايي گرفتار آمده است

شـيوه  . كتاب شهر خدا در تلاش براي پاسخ گفتن به ايـن پرسـش نوشـته شـده اسـت     
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او تحليل و نظريه سياسي خود را . تحليل اگوستين در زمان او تازه و كاملاً بديع است 

ها توسط هگل  فلسفه تاريخ بعد. دهد ورت فلسفه تاريخ ارائه ميبراي نخستين بار به ص

 ـاي لم ـااشپينگلر و ديگران به كاربرده شد و تك ، ماركس ،  ـ . تف  ـا بس ـح هب  هويش ـ ني

ايـن  . گيرنـد   رويدادها را به صورت فرايندي داراي آغاز ، تحول و فرجام در نظـر مـي  

در قالب فرايند هدفدار تـاريخ   رويدادها از آغاز تا فرجام داراي معنايي خاص است كه

پيش از آگوستين تفكر غالب در ميان نويسندگان يوناني اين بـود كـه   . قابل درك است 

   . تسين گرم و دشر ، شياز رركم رود زج يزيچ و دراتاريخ آغاز و انجام ند

 رد دنوادخ هك اريز ، دور يم يحو اغرآگوستين براي جستجوي پاسخ اين پرسش به س

او با ارجاع بـه پيـام خداونـد    . پيامش را از زبان پيامبران ابلاغ كرده است  متون مقدس

 ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دريگ يم رب دوخ هشيدنا داينب ناونع هب ارايده خلقت 

. الهي پيش از آغاز زمان وجود داشت و در هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

خدا انسان را آفريد و به اراده خـوب عطـا   . ت منظور خداوند از خلقت، لطف بوده اس

در اين نكته فلسفه آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقـل تكيـه   . كرد 

همين چرخش از تكيه بر اراده به جـاي عقـل نظريـه سياسـي     .  �شود كرد جدا مي مي

  .كند  آگوستين را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

                                                           
  .٤٥٥، ص ٢مكارم الأخلاق، ج ١



٤٤ 
  

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

                                                           
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١
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اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا
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قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

. مذموم نزد آگوستينيان دنيا و عقل اسـت    اين دو عرصة. بخشد  قي و شهودي مي

كـه  . او مشهود است ) �(از ايدة شهر خداي  رويگرداني آگوستين از دنيا ،بد گماني و 

داند كه صرفاً به شروران نفـرين   بر اساس آن ؛ صراحتاً شهر اين جهاني را دار مفّري مي

  . شده تعلق دارد و مؤمنان و قديسان تنها رهگذران نا ايمن آن هستند 
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 ـ ، دس ـر يم لقع هب و گذرد وصول به حقيقت ، راهي است كه از ايمان و وحي مي  زا هن

نه كسب بصيرتي مستقل  كار عقل ، تفُقه در مضامين وحي است ،. يقين عقلي به ايمان 
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ايـد ،   م كه ايمان نيـاورده مادا« : گويد  آگوستين با استناد به قولي از اشعياي نبي كه مي. 

فهـم ، پـاداش   : دارد  صراحتاً بيـان مـي  )  9:  7كتاب اشعياي نبي (» .فهم نخواهيد كرد 

 ـب ناميا هكلب ؛ يروآ ناميا سپس و يمهفب هك شابم نآ يپ رد اذل ؛ تسا ايمان  ـ رواي  ات

   �بفهمي

ن سئوال اصـلي  با توجه به بحران امپراتوري روم ، اي آگوستين در توضيح فلسفه تاريخ ،

و چنـان كـه اشـاره شـد     . را مطرح ميكند كه چرا روم به چنين بلايي گرفتار آمده است

شـيوه  . كتاب شهر خدا در تلاش براي پاسخ گفتن به ايـن پرسـش نوشـته شـده اسـت     

او تحليل و نظريه سياسي خود را . تحليل اگوستين در زمان او تازه و كاملاً بديع است 

ها توسط هگل  فلسفه تاريخ بعد. دهد ورت فلسفه تاريخ ارائه ميبراي نخستين بار به ص

 ـاي لم ـااشپينگلر و ديگران به كاربرده شد و تك ، ماركس ،  ـ . تف  ـا بس ـح هب  هويش ـ ني

ايـن  . گيرنـد   رويدادها را به صورت فرايندي داراي آغاز ، تحول و فرجام در نظـر مـي  

در قالب فرايند هدفدار تـاريخ   رويدادها از آغاز تا فرجام داراي معنايي خاص است كه

پيش از آگوستين تفكر غالب در ميان نويسندگان يوناني اين بـود كـه   . قابل درك است 

   . تسين گرم و دشر ، شياز رركم رود زج يزيچ و دراتاريخ آغاز و انجام ند

 رد دنوادخ هك اريز ، دور يم يحو اغرآگوستين براي جستجوي پاسخ اين پرسش به س

او با ارجاع بـه پيـام خداونـد    . پيامش را از زبان پيامبران ابلاغ كرده است  متون مقدس

                                                           
  .٤٥٥، ص ٢مكارم الأخلاق، ج ١
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 ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دريگ يم رب دوخ هشيدنا داينب ناونع هب ارايده خلقت 

. الهي پيش از آغاز زمان وجود داشت و در هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

خدا انسان را آفريد و به اراده خـوب عطـا   . ت منظور خداوند از خلقت، لطف بوده اس

در اين نكته فلسفه آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقـل تكيـه   . كرد 

همين چرخش از تكيه بر اراده به جـاي عقـل نظريـه سياسـي     .  �شود كرد جدا مي مي

  .كند  آگوستين را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

                                                           
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١



٥٠ 
  

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه
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ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق
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نه كسب بصيرتي مستقل  كار عقل ، تفُقه در مضامين وحي است ،. يقين عقلي به ايمان 

ايـد ،   م كه ايمان نيـاورده مادا« : گويد  آگوستين با استناد به قولي از اشعياي نبي كه مي. 

فهـم ، پـاداش   : دارد  صراحتاً بيـان مـي  )  9:  7كتاب اشعياي نبي (» .فهم نخواهيد كرد 

 ـب ناميا هكلب ؛ يروآ ناميا سپس و يمهفب هك شابم نآ يپ رد اذل ؛ تسا ايمان  ـ رواي  ات

   �بفهمي

ن سئوال اصـلي  با توجه به بحران امپراتوري روم ، اي آگوستين در توضيح فلسفه تاريخ ،

و چنـان كـه اشـاره شـد     . را مطرح ميكند كه چرا روم به چنين بلايي گرفتار آمده است

شـيوه  . كتاب شهر خدا در تلاش براي پاسخ گفتن به ايـن پرسـش نوشـته شـده اسـت     

او تحليل و نظريه سياسي خود را . تحليل اگوستين در زمان او تازه و كاملاً بديع است 

ها توسط هگل  فلسفه تاريخ بعد. دهد ورت فلسفه تاريخ ارائه ميبراي نخستين بار به ص

 ـاي لم ـااشپينگلر و ديگران به كاربرده شد و تك ، ماركس ،  ـ . تف  ـا بس ـح هب  هويش ـ ني

ايـن  . گيرنـد   رويدادها را به صورت فرايندي داراي آغاز ، تحول و فرجام در نظـر مـي  

در قالب فرايند هدفدار تـاريخ   رويدادها از آغاز تا فرجام داراي معنايي خاص است كه

پيش از آگوستين تفكر غالب در ميان نويسندگان يوناني اين بـود كـه   . قابل درك است 

   . تسين گرم و دشر ، شياز رركم رود زج يزيچ و دراتاريخ آغاز و انجام ند

 رد دنوادخ هك اريز ، دور يم يحو اغرآگوستين براي جستجوي پاسخ اين پرسش به س

                                                           
  .٤٥٥، ص ٢مكارم الأخلاق، ج ١
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او با ارجاع بـه پيـام خداونـد    . پيامش را از زبان پيامبران ابلاغ كرده است  متون مقدس

 ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دريگ يم رب دوخ هشيدنا داينب ناونع هب ارايده خلقت 

. الهي پيش از آغاز زمان وجود داشت و در هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

خدا انسان را آفريد و به اراده خـوب عطـا   . ت منظور خداوند از خلقت، لطف بوده اس

در اين نكته فلسفه آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقـل تكيـه   . كرد 

همين چرخش از تكيه بر اراده به جـاي عقـل نظريـه سياسـي     .  �شود كرد جدا مي مي

  .كند  آگوستين را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

                                                           
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١
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زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 
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  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق
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 ـ ، دس ـر يم لقع هب و گذرد وصول به حقيقت ، راهي است كه از ايمان و وحي مي  زا هن

نه كسب بصيرتي مستقل  كار عقل ، تفُقه در مضامين وحي است ،. يقين عقلي به ايمان 

ايـد ،   م كه ايمان نيـاورده مادا« : گويد  آگوستين با استناد به قولي از اشعياي نبي كه مي. 

فهـم ، پـاداش   : دارد  صراحتاً بيـان مـي  )  9:  7كتاب اشعياي نبي (» .فهم نخواهيد كرد 

 ـب ناميا هكلب ؛ يروآ ناميا سپس و يمهفب هك شابم نآ يپ رد اذل ؛ تسا ايمان  ـ رواي  ات

   �بفهمي

ن سئوال اصـلي  با توجه به بحران امپراتوري روم ، اي آگوستين در توضيح فلسفه تاريخ ،

و چنـان كـه اشـاره شـد     . را مطرح ميكند كه چرا روم به چنين بلايي گرفتار آمده است

شـيوه  . كتاب شهر خدا در تلاش براي پاسخ گفتن به ايـن پرسـش نوشـته شـده اسـت     

او تحليل و نظريه سياسي خود را . تحليل اگوستين در زمان او تازه و كاملاً بديع است 

ها توسط هگل  فلسفه تاريخ بعد. دهد ورت فلسفه تاريخ ارائه ميبراي نخستين بار به ص

 ـاي لم ـااشپينگلر و ديگران به كاربرده شد و تك ، ماركس ،  ـ . تف  ـا بس ـح هب  هويش ـ ني

ايـن  . گيرنـد   رويدادها را به صورت فرايندي داراي آغاز ، تحول و فرجام در نظـر مـي  

در قالب فرايند هدفدار تـاريخ   رويدادها از آغاز تا فرجام داراي معنايي خاص است كه

پيش از آگوستين تفكر غالب در ميان نويسندگان يوناني اين بـود كـه   . قابل درك است 

   . تسين گرم و دشر ، شياز رركم رود زج يزيچ و دراتاريخ آغاز و انجام ند
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 رد دنوادخ هك اريز ، دور يم يحو اغرآگوستين براي جستجوي پاسخ اين پرسش به س

او با ارجاع بـه پيـام خداونـد    . پيامش را از زبان پيامبران ابلاغ كرده است  متون مقدس

 ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دريگ يم رب دوخ هشيدنا داينب ناونع هب ارايده خلقت 

. الهي پيش از آغاز زمان وجود داشت و در هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

خدا انسان را آفريد و به اراده خـوب عطـا   . ت منظور خداوند از خلقت، لطف بوده اس

در اين نكته فلسفه آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقـل تكيـه   . كرد 

همين چرخش از تكيه بر اراده به جـاي عقـل نظريـه سياسـي     .  �شود كرد جدا مي مي

  .كند  آگوستين را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

                                                           
  .٤٥٥، ص ٢مكارم الأخلاق، ج ١
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١
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گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه
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 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه
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 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق
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 � � � � � � � � � � � � � � � � � �Ă قي ـرط نيرت لهس و نيرت نما تسا 

 ـ ، دس ـر يم لقع هب و گذرد وصول به حقيقت ، راهي است كه از ايمان و وحي مي  زا هن

نه كسب بصيرتي مستقل  كار عقل ، تفُقه در مضامين وحي است ،. يقين عقلي به ايمان 

ايـد ،   م كه ايمان نيـاورده مادا« : گويد  آگوستين با استناد به قولي از اشعياي نبي كه مي. 

فهـم ، پـاداش   : دارد  صراحتاً بيـان مـي  )  9:  7كتاب اشعياي نبي (» .فهم نخواهيد كرد 

 ـب ناميا هكلب ؛ يروآ ناميا سپس و يمهفب هك شابم نآ يپ رد اذل ؛ تسا ايمان  ـ رواي  ات

   �بفهمي

ن سئوال اصـلي  با توجه به بحران امپراتوري روم ، اي آگوستين در توضيح فلسفه تاريخ ،

و چنـان كـه اشـاره شـد     . را مطرح ميكند كه چرا روم به چنين بلايي گرفتار آمده است

شـيوه  . كتاب شهر خدا در تلاش براي پاسخ گفتن به ايـن پرسـش نوشـته شـده اسـت     

او تحليل و نظريه سياسي خود را . تحليل اگوستين در زمان او تازه و كاملاً بديع است 

ها توسط هگل  فلسفه تاريخ بعد. دهد ورت فلسفه تاريخ ارائه ميبراي نخستين بار به ص

 ـاي لم ـااشپينگلر و ديگران به كاربرده شد و تك ، ماركس ،  ـ . تف  ـا بس ـح هب  هويش ـ ني

ايـن  . گيرنـد   رويدادها را به صورت فرايندي داراي آغاز ، تحول و فرجام در نظـر مـي  

در قالب فرايند هدفدار تـاريخ   رويدادها از آغاز تا فرجام داراي معنايي خاص است كه

پيش از آگوستين تفكر غالب در ميان نويسندگان يوناني اين بـود كـه   . قابل درك است 

   . تسين گرم و دشر ، شياز رركم رود زج يزيچ و دراتاريخ آغاز و انجام ند
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 رد دنوادخ هك اريز ، دور يم يحو اغرآگوستين براي جستجوي پاسخ اين پرسش به س

او با ارجاع بـه پيـام خداونـد    . پيامش را از زبان پيامبران ابلاغ كرده است  متون مقدس

 ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دريگ يم رب دوخ هشيدنا داينب ناونع هب ارايده خلقت 

. الهي پيش از آغاز زمان وجود داشت و در هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

خدا انسان را آفريد و به اراده خـوب عطـا   . ت منظور خداوند از خلقت، لطف بوده اس

در اين نكته فلسفه آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقـل تكيـه   . كرد 

همين چرخش از تكيه بر اراده به جـاي عقـل نظريـه سياسـي     .  �شود كرد جدا مي مي

  .كند  آگوستين را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

                                                           
  .٤٥٥، ص ٢مكارم الأخلاق، ج ١
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١
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گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه
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 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه
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 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق
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 لقع هب و گذرد ترين طريق وصول به حقيقت ، راهي است كه از ايمان و وحي مي سهل

نـه كسـب    كار عقل ، تفُقه در مضامين وحي است ،. نه از يقين عقلي به ايمان  رسد ، مي

م كـه  مـادا « : گويـد   آگوستين با استناد به قولي از اشعياي نبي كه مـي . بصيرتي مستقل 

دارد  صراحتاً بيان مـي )  9:  7كتاب اشعياي نبي (» .ايد ، فهم نخواهيد كرد  ايمان نياورده

 هك ـلب ؛ يروآ نام ـيا سپس و يمهفب هك شابم نآ يپ رد اذل ؛ تسا فهم ، پاداش ايمان: 
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   �ايمان بياور تا بفهمي

ن سئوال اصـلي  با توجه به بحران امپراتوري روم ، اي آگوستين در توضيح فلسفه تاريخ ،

و چنـان كـه اشـاره شـد     . را مطرح ميكند كه چرا روم به چنين بلايي گرفتار آمده است

شـيوه  . كتاب شهر خدا در تلاش براي پاسخ گفتن به ايـن پرسـش نوشـته شـده اسـت     

او تحليل و نظريه سياسي خود را . تحليل اگوستين در زمان او تازه و كاملاً بديع است 

ها توسط هگل  فلسفه تاريخ بعد. دهد ورت فلسفه تاريخ ارائه ميبراي نخستين بار به ص

 ـاي لم ـااشپينگلر و ديگران به كاربرده شد و تك ، ماركس ،  ـ . تف  ـا بس ـح هب  هويش ـ ني

ايـن  . گيرنـد   رويدادها را به صورت فرايندي داراي آغاز ، تحول و فرجام در نظـر مـي  

در قالب فرايند هدفدار تـاريخ   رويدادها از آغاز تا فرجام داراي معنايي خاص است كه

پيش از آگوستين تفكر غالب در ميان نويسندگان يوناني اين بـود كـه   . قابل درك است 

   . تسين گرم و دشر ، شياز رركم رود زج يزيچ و دراتاريخ آغاز و انجام ند

 رد دنوادخ هك اريز ، دور يم يحو اغرآگوستين براي جستجوي پاسخ اين پرسش به س

او با ارجاع بـه پيـام خداونـد    . پيامش را از زبان پيامبران ابلاغ كرده است  متون مقدس

 ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دريگ يم رب دوخ هشيدنا داينب ناونع هب ارايده خلقت 

. الهي پيش از آغاز زمان وجود داشت و در هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

خدا انسان را آفريد و به اراده خـوب عطـا   . ت منظور خداوند از خلقت، لطف بوده اس

                                                           
  .٤٥٥، ص ٢مكارم الأخلاق، ج ١
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در اين نكته فلسفه آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقـل تكيـه   . كرد 

همين چرخش از تكيه بر اراده به جـاي عقـل نظريـه سياسـي     .  �شود كرد جدا مي مي

  .كند  آگوستين را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

                                                           
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١



٧٠ 
  

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه
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ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

 �� � � � � � �ï � � � � �� � � � � � �ï � � � � �� � � �

 � � �ï � � � � �� � � � � � ����� �� �� ��� � ��ā��

ć��� �� ���Ĥ� �� �� ��� � ����ā������ �� ��

 �� ��þ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � � � � � � � � �Ă قي ـرط نيرت لهس و نيرت نما تسا 

 ـ ، دس ـر يم لقع هب و گذرد وصول به حقيقت ، راهي است كه از ايمان و وحي مي  زا هن

نه كسب بصيرتي مستقل  كار عقل ، تفُقه در مضامين وحي است ،. يقين عقلي به ايمان 

ايـد ،   م كه ايمان نيـاورده مادا« : گويد  آگوستين با استناد به قولي از اشعياي نبي كه مي. 

فهـم ، پـاداش   : دارد  صراحتاً بيـان مـي  )  9:  7كتاب اشعياي نبي (» .فهم نخواهيد كرد 

 ـب ناميا هكلب ؛ يروآ ناميا سپس و يمهفب هك شابم نآ يپ رد اذل ؛ تسا ايمان  ـ رواي  ات

   �بفهمي

ن سئوال اصـلي  با توجه به بحران امپراتوري روم ، اي آگوستين در توضيح فلسفه تاريخ ،

و چنـان كـه اشـاره شـد     . را مطرح ميكند كه چرا روم به چنين بلايي گرفتار آمده است

شـيوه  . كتاب شهر خدا در تلاش براي پاسخ گفتن به ايـن پرسـش نوشـته شـده اسـت     

او تحليل و نظريه سياسي خود را . تحليل اگوستين در زمان او تازه و كاملاً بديع است 

ها توسط هگل  فلسفه تاريخ بعد. دهد ورت فلسفه تاريخ ارائه ميبراي نخستين بار به ص

 ـاي لم ـااشپينگلر و ديگران به كاربرده شد و تك ، ماركس ،  ـ . تف  ـا بس ـح هب  هويش ـ ني

ايـن  . گيرنـد   رويدادها را به صورت فرايندي داراي آغاز ، تحول و فرجام در نظـر مـي  
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در قالب فرايند هدفدار تـاريخ   رويدادها از آغاز تا فرجام داراي معنايي خاص است كه

پيش از آگوستين تفكر غالب در ميان نويسندگان يوناني اين بـود كـه   . قابل درك است 

   . تسين گرم و دشر ، شياز رركم رود زج يزيچ و دراتاريخ آغاز و انجام ند

 رد دنوادخ هك اريز ، دور يم يحو اغرآگوستين براي جستجوي پاسخ اين پرسش به س

او با ارجاع بـه پيـام خداونـد    . پيامش را از زبان پيامبران ابلاغ كرده است  متون مقدس

 ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دريگ يم رب دوخ هشيدنا داينب ناونع هب ارايده خلقت 

. الهي پيش از آغاز زمان وجود داشت و در هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

خدا انسان را آفريد و به اراده خـوب عطـا   . ت منظور خداوند از خلقت، لطف بوده اس

در اين نكته فلسفه آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقـل تكيـه   . كرد 

همين چرخش از تكيه بر اراده به جـاي عقـل نظريـه سياسـي     .  �شود كرد جدا مي مي

  .كند  آگوستين را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

                                                           
  .٤٥٥، ص ٢مكارم الأخلاق، ج ١
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  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

                                                           
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١
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خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي
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 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

ترين طريق وصول به حقيقت ، راهي است كه از ايمـان   است امن ترين و سهل 

 ـ يلقع نيقي زا هن ، دسر يم لقع هب و گذرد و وحي مي  رد هق ـفُت ، لق ـع راك ـ . نام ـيا هب

آگوستين با استناد به قـولي از اشـعياي   . نه كسب بصيرتي مستقل  مضامين وحي است ،

كتاب اشعياي نبـي  (» .ايد ، فهم نخواهيد كرد  م كه ايمان نياوردهمادا« : گويد  نبي كه مي

 يم ـهفب هك شابم نآ يپ رد اذل ؛ تسا فهم ، پاداش ايمان: دارد  صراحتاً بيان مي)  9:  7

   �و سپس ايمان آوري ؛ بلكه ايمان بياور تا بفهمي

ن سئوال اصـلي  با توجه به بحران امپراتوري روم ، اي آگوستين در توضيح فلسفه تاريخ ،

و چنـان كـه اشـاره شـد     . را مطرح ميكند كه چرا روم به چنين بلايي گرفتار آمده است

شـيوه  . كتاب شهر خدا در تلاش براي پاسخ گفتن به ايـن پرسـش نوشـته شـده اسـت     

او تحليل و نظريه سياسي خود را . تحليل اگوستين در زمان او تازه و كاملاً بديع است 

ها توسط هگل  فلسفه تاريخ بعد. دهد ورت فلسفه تاريخ ارائه ميبراي نخستين بار به ص

 ـاي لم ـااشپينگلر و ديگران به كاربرده شد و تك ، ماركس ،  ـ . تف  ـا بس ـح هب  هويش ـ ني
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ايـن  . گيرنـد   رويدادها را به صورت فرايندي داراي آغاز ، تحول و فرجام در نظـر مـي  

در قالب فرايند هدفدار تـاريخ   رويدادها از آغاز تا فرجام داراي معنايي خاص است كه

پيش از آگوستين تفكر غالب در ميان نويسندگان يوناني اين بـود كـه   . قابل درك است 

   . تسين گرم و دشر ، شياز رركم رود زج يزيچ و دراتاريخ آغاز و انجام ند

 رد دنوادخ هك اريز ، دور يم يحو اغرآگوستين براي جستجوي پاسخ اين پرسش به س

او با ارجاع بـه پيـام خداونـد    . پيامش را از زبان پيامبران ابلاغ كرده است  متون مقدس

 ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دريگ يم رب دوخ هشيدنا داينب ناونع هب ارايده خلقت 

. الهي پيش از آغاز زمان وجود داشت و در هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

خدا انسان را آفريد و به اراده خـوب عطـا   . ت منظور خداوند از خلقت، لطف بوده اس

در اين نكته فلسفه آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقـل تكيـه   . كرد 

همين چرخش از تكيه بر اراده به جـاي عقـل نظريـه سياسـي     .  �شود كرد جدا مي مي

  .كند  آگوستين را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

                                                           
  .٤٥٥، ص ٢مكارم الأخلاق، ج ١



٧٨ 
  

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

                                                           
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١



٧٩ 
  

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه



٨٠ 
  

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

كار عقل ، تفُقه در مضـامين وحـي   . نه از يقين عقلي به ايمان  رسد ، و به عقل مي 

گويد  آگوستين با استناد به قولي از اشعياي نبي كه مي. نه كسب بصيرتي مستقل  است ،

صـراحتاً  )  9:  7كتاب اشعياي نبي (» .ايد ، فهم نخواهيد كرد  م كه ايمان نياوردهمادا« : 

 نام ـيا سپس ـ و يمهفب هك شابم نآ يپ رد اذل ؛ تسا فهم ، پاداش ايمان: دارد  بيان مي

   �آوري ؛ بلكه ايمان بياور تا بفهمي

ن سئوال اصـلي  با توجه به بحران امپراتوري روم ، اي آگوستين در توضيح فلسفه تاريخ ،

و چنـان كـه اشـاره شـد     . را مطرح ميكند كه چرا روم به چنين بلايي گرفتار آمده است

شـيوه  . كتاب شهر خدا در تلاش براي پاسخ گفتن به ايـن پرسـش نوشـته شـده اسـت     

او تحليل و نظريه سياسي خود را . تحليل اگوستين در زمان او تازه و كاملاً بديع است 

ها توسط هگل  فلسفه تاريخ بعد. دهد ورت فلسفه تاريخ ارائه ميبراي نخستين بار به ص

 ـاي لم ـااشپينگلر و ديگران به كاربرده شد و تك ، ماركس ،  ـ . تف  ـا بس ـح هب  هويش ـ ني



٨١ 
  

ايـن  . گيرنـد   رويدادها را به صورت فرايندي داراي آغاز ، تحول و فرجام در نظـر مـي  

در قالب فرايند هدفدار تـاريخ   رويدادها از آغاز تا فرجام داراي معنايي خاص است كه

پيش از آگوستين تفكر غالب در ميان نويسندگان يوناني اين بـود كـه   . قابل درك است 

   . تسين گرم و دشر ، شياز رركم رود زج يزيچ و دراتاريخ آغاز و انجام ند

 رد دنوادخ هك اريز ، دور يم يحو اغرآگوستين براي جستجوي پاسخ اين پرسش به س

او با ارجاع بـه پيـام خداونـد    . پيامش را از زبان پيامبران ابلاغ كرده است  متون مقدس

 ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دريگ يم رب دوخ هشيدنا داينب ناونع هب ارايده خلقت 

. الهي پيش از آغاز زمان وجود داشت و در هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

خدا انسان را آفريد و به اراده خـوب عطـا   . ت منظور خداوند از خلقت، لطف بوده اس

در اين نكته فلسفه آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقـل تكيـه   . كرد 

همين چرخش از تكيه بر اراده به جـاي عقـل نظريـه سياسـي     .  �شود كرد جدا مي مي

  .كند  آگوستين را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

                                                           
  .٤٥٥، ص ٢مكارم الأخلاق، ج ١



٨٢ 
  

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

                                                           
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١



٨٣ 
  

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه



٨٤ 
  

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

است ؛ لذا در پي آن مباش كه بفهمي و سپس ايمان آوري ؛ بلكه ايمان بيـاور تـا    

   �بفهمي

ن سئوال اصـلي  با توجه به بحران امپراتوري روم ، اي آگوستين در توضيح فلسفه تاريخ ،

و چنـان كـه اشـاره شـد     . را مطرح ميكند كه چرا روم به چنين بلايي گرفتار آمده است

شـيوه  . كتاب شهر خدا در تلاش براي پاسخ گفتن به ايـن پرسـش نوشـته شـده اسـت     

او تحليل و نظريه سياسي خود را . تحليل اگوستين در زمان او تازه و كاملاً بديع است 

ها توسط هگل  فلسفه تاريخ بعد. دهد ورت فلسفه تاريخ ارائه ميبراي نخستين بار به ص

 ـاي لم ـااشپينگلر و ديگران به كاربرده شد و تك ، ماركس ،  ـ . تف  ـا بس ـح هب  هويش ـ ني

ايـن  . گيرنـد   رويدادها را به صورت فرايندي داراي آغاز ، تحول و فرجام در نظـر مـي  

در قالب فرايند هدفدار تـاريخ   رويدادها از آغاز تا فرجام داراي معنايي خاص است كه

پيش از آگوستين تفكر غالب در ميان نويسندگان يوناني اين بـود كـه   . قابل درك است 



٨٥ 
  

   . تسين گرم و دشر ، شياز رركم رود زج يزيچ و دراتاريخ آغاز و انجام ند

 رد دنوادخ هك اريز ، دور يم يحو اغرآگوستين براي جستجوي پاسخ اين پرسش به س

او با ارجاع بـه پيـام خداونـد    . پيامش را از زبان پيامبران ابلاغ كرده است  متون مقدس

 ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دريگ يم رب دوخ هشيدنا داينب ناونع هب ارايده خلقت 

. الهي پيش از آغاز زمان وجود داشت و در هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

خدا انسان را آفريد و به اراده خـوب عطـا   . ت منظور خداوند از خلقت، لطف بوده اس

در اين نكته فلسفه آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقـل تكيـه   . كرد 

همين چرخش از تكيه بر اراده به جـاي عقـل نظريـه سياسـي     .  �شود كرد جدا مي مي

  .كند  آگوستين را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

                                                           
  .٤٥٥، ص ٢مكارم الأخلاق، ج ١
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١
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او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي
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اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه



٨٨ 
  

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

به حسب اين شيوه رويـدادها را بـه صـورت فراينـدي داراي آغـاز ،      . امل يافت 

اين رويدادها از آغاز تا فرجام داراي معنـايي خـاص   . گيرند  تحول و فرجام در نظر مي

پيش از آگوستين تفكر غالـب  . در قالب فرايند هدفدار تاريخ قابل درك است  است كه

 رركم رود زج يزيچ و درادر ميان نويسندگان يوناني اين بود كه تاريخ آغاز و انجام ند

  . زايش ، رشد و مرگ نيست 

 رد دنوادخ هك اريز ، دور يم يحو اغرآگوستين براي جستجوي پاسخ اين پرسش به س

او با ارجاع بـه پيـام خداونـد    . پيامش را از زبان پيامبران ابلاغ كرده است  متون مقدس

 ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دريگ يم رب دوخ هشيدنا داينب ناونع هب ارايده خلقت 

. الهي پيش از آغاز زمان وجود داشت و در هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

خدا انسان را آفريد و به اراده خـوب عطـا   . ت منظور خداوند از خلقت، لطف بوده اس

در اين نكته فلسفه آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقـل تكيـه   . كرد 

همين چرخش از تكيه بر اراده به جـاي عقـل نظريـه سياسـي     .  �شود كرد جدا مي مي

  .كند  آگوستين را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

                                                           
  .٤٥٥، ص ٢مكارم الأخلاق، ج ١
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خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

                                                           
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١
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اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا
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قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

   . تسين گرم و دشر ، شياز رركمارد و چيزي جز دور 

 رد دنوادخ هك اريز ، دور يم يحو اغرآگوستين براي جستجوي پاسخ اين پرسش به س

او با ارجاع بـه پيـام خداونـد    . پيامش را از زبان پيامبران ابلاغ كرده است  متون مقدس

 ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دريگ يم رب دوخ هشيدنا داينب ناونع هب ارايده خلقت 

. الهي پيش از آغاز زمان وجود داشت و در هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

خدا انسان را آفريد و به اراده خـوب عطـا   . ت منظور خداوند از خلقت، لطف بوده اس

در اين نكته فلسفه آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقـل تكيـه   . كرد 

                                                           
  .٤٥٥، ص ٢مكارم الأخلاق، ج ١
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همين چرخش از تكيه بر اراده به جـاي عقـل نظريـه سياسـي     .  �شود كرد جدا مي مي

  .كند  آگوستين را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

                                                           
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١
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  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ
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هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

  . مكرر زايش ، رشد و مرگ نيست 

 رد دنوادخ هك اريز ، دور يم يحو اغرآگوستين براي جستجوي پاسخ اين پرسش به س

او با ارجاع بـه پيـام خداونـد    . پيامش را از زبان پيامبران ابلاغ كرده است  متون مقدس

 ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دريگ يم رب دوخ هشيدنا داينب ناونع هب ارايده خلقت 

                                                           
  .٤٥٥، ص ٢مكارم الأخلاق، ج ١
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. الهي پيش از آغاز زمان وجود داشت و در هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

خدا انسان را آفريد و به اراده خـوب عطـا   . ت منظور خداوند از خلقت، لطف بوده اس

در اين نكته فلسفه آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقـل تكيـه   . كرد 

همين چرخش از تكيه بر اراده به جـاي عقـل نظريـه سياسـي     .  �شود كرد جدا مي مي

  .كند  آگوستين را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

                                                           
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١
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 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك
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هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

پيامش را از زبان پيـامبران ابـلاغ    رود ، زيرا كه خداوند در متون مقدس وحي مي 

 ـ دوخ هشيدنا داينب ناونع هب اراو با ارجاع به پيام خداوند ايده خلقـت  . كرده است   رب
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 رد و تش ـاد دوج ـو نام ـز زاغآ زا شيپ يهلا ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دگير مي

ت منظور خداوند از خلقت، لطف بوده اس. هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

در اين نكته فلسفه آگوستين از فلسـفه  . خدا انسان را آفريد و به اراده خوب عطا كرد . 

همـين چـرخش از   .  �شـود  كرد جدا مي كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقل تكيه مي

تكيه بر اراده به جاي عقل نظريه سياسي آگوستين را به مسـير كـاملاً متفـاوتي هـدايت     

  .كند  مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

                                                           
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١
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تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه
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ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق
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 ـ يهلا ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دريگ يم رب دوخ هشيدنا داينب ناونع هب ار  شيپ

منظـور  . از آغاز زمان وجود داشت و در هنگام خلقت به خلق جهـان انجاميـده اسـت    

در . خدا انسان را آفريد و به اراده خوب عطا كرد . ت خداوند از خلقت، لطف بوده اس

كـرد   اين نكته فلسفه آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقل تكيـه مـي  

همين چرخش از تكيه بر اراده به جاي عقل نظريه سياسـي آگوسـتين   .  �شود جدا مي

  .كند  را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

                                                           
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١



١٠٢ 

  

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه



١٠٣ 

  

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق



١٠٤ 

  

 زا شيپ يهلا ترطف هك تسا دقتعم نيتسوگآ .دگير ا به عنوان بنياد انديشه خود بر مي

منظـور  . آغاز زمان وجود داشت و در هنگام خلقت بـه خلـق جهـان انجاميـده اسـت      

در . خدا انسان را آفريد و به اراده خوب عطا كرد . ت خداوند از خلقت، لطف بوده اس

كـرد   اين نكته فلسفه آگوستين از فلسفه كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقل تكيـه مـي  

همين چرخش از تكيه بر اراده به جاي عقل نظريه سياسـي آگوسـتين   .  �شود جدا مي

  .كند  را به مسير كاملاً متفاوتي هدايت مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

                                                           
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١



١٠٥ 

  

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه



١٠٦ 

  

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق



١٠٧ 

  

آگوستين معتقد است كه فطرت الهي پيش از آغـاز زمـان وجـود داشـت و در     . د

ت منظور خداوند از خلقت، لطف بوده اس. هنگام خلقت به خلق جهان انجاميده است 

در اين نكته فلسفه آگوستين از فلسـفه  . خدا انسان را آفريد و به اراده خوب عطا كرد . 

همـين چـرخش از   .  �شـود  كرد جدا مي كلاسيك كه نه بر اراده بلكه بر عقل تكيه مي

تكيه بر اراده به جاي عقل نظريه سياسي آگوستين را به مسـير كـاملاً متفـاوتي هـدايت     

  .كند  مي

 ـ يهارمه رد لقع هك تسا دقتعم اما دنك يمن راكا ناسنا رد ار لقع تبهوآگوستين م  اب

خوب بودن اراده انسان اسـت كـه او   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  اراده نيك مي

خوشيهاي ايـن جهـان گـذرا اسـت و سـعادت      . شود  را به كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمـي   هدف. آدمي در جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانـه و از روي  . معرفت و ابديت خداوند برخوردار گردد

  . اراده است 

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

                                                           
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١



١٠٨ 

  

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه



١٠٩ 

  

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق



١١٠ 

  

كند اما معتقد است كه عقل در همراهـي بـا اراده    عقل را در انسان اكار نميوهبت 

خوب بودن اراده انسان است كـه او را بـه   . تواند مميز انسان خوب از بد باشد  نيك مي

خوشيهاي اين جهان گذرا است و سـعادت آدمـي در   . شود  كمال خاص او رهنمون مي

از خلقت اين بود كه آدمي معرفت و  هدف. جهاني فراسوي جهان محسوس قرار دارد 

سعادت انسان در اطاعت آگاهانه و از روي اراده اسـت  . ابديت خداوند برخوردار گردد

 .  

 حرط ـم تلادع ـو تلود ةرربادنظراتي نيز  آگوستين در ادامه شرح انديشه سياسي خود ،

او . ينوي دولت خاكي و دولت م: مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمايز مي كند 

گويد اگر عدالت را برترين خصلت يك جامعه بدانيم هـيچ يـك از جوامـع زمينـي      مي

زيرا عدالت فضيلتي است كه به هر كـس حقـوق او     شوند ، جامعه دادگر محسوب نمي

تـوان از   اي كه انسانها خداي راسـتين را رهـا كننـد چگونـه مـي      در جامعه. را مي دهد 

 ـاوت يمن تسين شتسرپ دروم نيتسار يادخر آن عدالت سخن گفت شهر خاكي كه د  دن

به اين ترتيـب هـيچ شـكلي از حكومـت در     . منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از . شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 

  . �فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

                                                           
  . ١٤٠٠رساله علميه حضرت امام خميني، مسأله  ١
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 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه
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 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

: رة دولت وعدالت مطرح مي كند ،  او دو گونه دولت را از هم متمـايز مـي كنـد    

گويد اگر عدالت را برترين خصـلت يـك جامعـه     او مي. ينوي دولت خاكي و دولت م

زيرا عدالت فضيلتي   شوند ، بدانيم هيچ يك از جوامع زميني جامعه دادگر محسوب نمي

اي كـه انسـانها خـداي راسـتين را      در جامعه. است كه به هر كس حقوق او را مي دهد 

 نيتس ـار يادخ ـر آن توان از عدالت سخن گفت شهر خاكي كـه د  رها كنند چگونه مي

به اين ترتيـب  . تواند منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقي باشد  مورد پرستش نيست نمي

از جامعه خـاكي و  . هيچ شكلي از حكومت در شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد 
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  . �دولت زميني چيزي بيشتر از فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 

 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ
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هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

تواند منطبق با عدالت و فضيلت اخلاقـي   خداي راستين مورد پرستش نيست نمي

به اين ترتيب هيچ شكلي از حكومت در شهر خاكي به شكل ديگر برتري ندارد . باشد 

از جامعه خاكي و دولت زميني چيزي بيشتر از فراهم كردن صلح و امنيت نبايد انتظار . 

  . �داشت

  مدرسي آكويناس و پايان فلسفه 
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 رك ـفت زاغآرس ـ يحيس ـم گرزب ملاع ) م 1225-1274( �سانيوقديس سن توماس آك

اگـر  . اي در انديشـه سياسـي اسـت     جديدي در كلام مسيحي و همين طور بينش تـازه 

گذارد آكوينـاس   هاي ميانه را مي اگوستين در پايان دنياي باستان سنگ بناي انديشه سده

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه در انتهاي سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 

بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه



١١٦ 

  

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

عالم بزرگ مسيحي سرآغاز تفكر جديـدي در كـلام   ) م  1225-1274( �ويناس

اگـر اگوسـتين در پايـان    . اي در انديشه سياسي اسـت   مسيحي و همين طور بينش تازه

گـذارد آكوينـاس در انتهـاي     هـاي ميانـه را مـي    دنياي باستان سنگ بناي انديشـه سـده  

  . چيند  انديشه عصر جديد را ميهاي  هاي ميانه پايه سده

 ـلاتيادر يكي از شـهرهاي   1225آكويناس در سال   ـ اي  ـ هب  ـ اكس ـاكور مان  ـند هب  . دم ـآ اي

خـود آكونيـاس در دوره   . اش از نجبا بودند و در كار سياسـت دسـت داشـتند     خانواده

اما او بيشتر مرد انديشـه بـود تـا مـرد سياسـت      . جواني در كار سياست فعاليتي داشت 
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بنابراين بخش بزرگي از عمر او صـرف نوشـتن كتابهـايي شـد كـه در آنهـا بـا        .  عملي

اي ارائه شـد كـه كـلام مسـيحي را      آميزش انديشه ارسطويي و تعاليم مسيحي سنتز تازه

 ، فراع ـملا هرئاد تروص هب هك تسا تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. دگرگون كرد 

  . اي از دانش بشر است  خلاصه

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 



١١٨ 

  

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

اش از نجبـا بودنـد و در كـار سياسـت      خانواده. ايتاليا به نام روكاسكا به دنيا آمد 

امـا او  . خود آكونياس در دوره جواني در كار سياسـت فعـاليتي داشـت    . دست داشتند 

بنابراين بخش بزرگـي از عمـر او صـرف    .  بيشتر مرد انديشه بود تا مرد سياست عملي

نوشتن كتابهايي شد كه در آنها با آميـزش انديشـه ارسـطويي و تعـاليم مسـيحي سـنتز       

 تمهمترين اثر آكونياس كليات الهيا. اي ارائه شد كه كلام مسيحي را دگرگون كرد  تازه

  . اي از دانش بشر است  المعارف ، خلاصه است كه به صورت دائره

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر



١١٩ 

  

  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

  . اي از دانش بشر است  المعارف ، خلاصه ت است كه به صورت دائره

ايـن سـه منبـع عبارتنـد از     . ونياس از سه منبع  عمده سرچشمه گرفته اسـت  فلسفه آك

هاي دين مسيح و سرانجام حقـوق   به ويژه افكار ارسطو ، آموزه( فلسفه كلاسيك يونان 

اي در الهيات بـر پـا    هاي اين سه سنت بزرگ بناي تازه رومي، آكويناس با آميزش آموزه

ي آغـاز   ايـن كـار او همچنـين نقطـه    . رد داشت كه جمع ميان عقل و شرع را ممكن ك ـ

هـاي نظـري بـراي     كـار آكوينـاس پايـه   . حركت به سوي  عصر جديدي در اروپا بـود  

نظريـه آكوينـاس   . هاي بعدي بود كه به نوزايش يا رونسانس اروپا متصـل شـد    انديشه

 ينيون تكرح اپورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ينانعكاس دورا

قرن سيزدهم اوج جدال پاپها بـا پادشـاهان   . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود را بر
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  . بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

 ـ تك ـرح اپ ـورا سانيوكآ نامز رد درك يم يگدنز نآ رد هك دوب ين  ـ ار ينيون  يارب

  . قرن سيزدهم اوج جدال پاپها با پادشاهان بود . ايجاد شهر زميني شروع كرده بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق
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 ـكرد در زمان آكوي ي بود كه در آن زندگي مي  ـ تك ـرح اپ ـورا سان  ـ ار ينيون  يارب

  . قرن سيزدهم اوج جدال پاپها با پادشاهان بود . ايجاد شهر زميني شروع كرده بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

قرن سيزدهم . اي ايجاد شهر زميني شروع كرده بود ناس اروپا حركت نويني را بر

  . اوج جدال پاپها با پادشاهان بود 

قرني بود كه تـلاش  . كردند  ها در شهرهاي بزرگ اروپا فعاليت مي قرني بود كه دانشگاه

شـد از قرنهـاي گمنـامي     گرفت و اروپا آماده مـي  براي بنا نهادن حقوق عرفي شكل مي

 رد ار يم ـلع شيازون ياه هنيمز اپورا هب يملاسا ندمت ياهدرواتسد لاقتنا .بيرون بيايد 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آنجا آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه
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 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

هاي نـوزايش علمـي را در آنجـا     تاوردهاي تمدن اسلامي به اروپا زمينهانتقال دس. 

  )�.(نظريه سياسي آكويناس مطابق روح اين دوران پر شور بود. آماده كرده بود 

هاي آكونياس در تاريخ فلسفه سياسـي از دو جهـت ارج دارد    كوتاه سخن آنكه انديشه

 يبحتس ـم لم ـعلارن اه ـنت نايمـا  يكي از جهت اثبات اين نكته كه مسـيحيان در مسـائل   ،

  . العاده در تقويت معنوي و فطري و روحي كودك مؤثر و مفيد است فوق

العاده در تقويت معنـوي و فطـري و روحـي كـودك      ن تنها نرالعمل مستحبي فوق

  . مؤثر و مفيد است

گويي، غيبت و نمامي، و يا نوشيدن شـراب   همچنان كه اوصاف زشت مانند دروغ

و غذاي فاسد، در جنين اثر جسمي و معنوي دارد، و اوصاف ما در بـد ، يـا خـوب در    

  . ن و اقامه نيز در تقويت ديني و روحي نوزاد مؤثر استگذارد، اذا فرزند تأثير مي
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  اسرار وضو از امام رضا ـ عليه السلام ـ 

وضـو كـه بـه    : امام رضا ـ عليه السلام ـ در جواب مسائل محمدبن سنان نوشـت   

 خاطر آن شستن وجه و ذراعين و مسح رأس و قدمين بر بنده واجب است، قيـام بنـده  

است در ساحت و حضور پروردگار خود، و روآوردن بنده است به درگاه او با جـوارح  

پـس  . ظاهرة خود، و ملاقات نمودن بنده است با آن جـوارح ظـاهر بـا كـرام الكـاتبين     

شويد دستها را به جهت گردانيـدن   و مي. شويد صورت را از جهت سجود و خضوع مي

كشد سر  مسح مي. يا به سوي خداوند خودآنها و به جهت خوف و شوق و انقطاع از دن

آورد بـه آن دو، در همـه    و قدمهاي خود را، از جهت اينكه ظاهر و آشـكارند و رو مـي  

احوال براي اين است كه آن فروتني و انقطاع به سوي خدا كه د روجه و ذراعين اسـت  

  . 1باشد در آن دو نمي

پاها به پيشـگاه خداونـد    حاصل اينكه بنده با صورت و دستها و مقدم سر و مقدم

  . گيرند لذا بايد پاك و مطهر باشند ايستد و اين اعضاء در مقابل او قرار مي مي

                                                           
  .٢٨٣، ص٢ج جامع احاديث شيعه، ١
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  درخشد  پيشاني اهل وضو در قيامت مي

مندنـد، و دائمـاً در طهـارت بـه سـر       آنان كه به طهارت و پاكيزگي در دنيا علاقـه 

ند، در قيامـت نيـز در بـين همـه     برند، همچنان كه در دنيا نوراني و چهرة تابناك دار مي

  . گردد خلائق نوراني هستند و از پيشاني آنان نور ساطع مي امتها و همة

  : فرمايد پيامبر گرامي اسلام مي

درخشـد، و   روز قيامت از آثار وضوء پيشاني آنان مي) در بين امتها(همانا امت من 

  . نور از صورتشان تلألؤ دارد

ء را به خواب ديدند كـه نـوري از دسـت و پـا و     يكي از صلحا: در خبر است كه

. خراميد نمود، و در بساتين بهشت مي پيشاني او ساطع بود، كه آفتاب پيش او جلوه نمي

اسـت؟ در   اي، كه اثر آن چنين ظاهر شـده   مگر در دار دنيا چه عملي داشته: به او گفتند

  .پيوسته با وضو بودم: پاسخ گفت

  

  ساخت؟ پيامبر اسلام چگونه وضو مي

. اش حجت است رهبر اسلام و شارع مقدس عملش و قولش، و به طور كلي سيره

را ) ص(آيا وضوي رسول خدا : اش فرمود حضرت باقرالعلوم روزي به اصحاب گرامي

بلي يابن رسول االله پس حضـرت يـك   : براي شما حكايت نكنم؟ همگان عرض كردند
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. آن قدح را در مقابل خـويش نهـاد  قدحي از جنس چوب، كه در آن آب بوده، طلبيد و 

  . سپس آستين خويش را بالا زد

پس از آن حضرت باقر ـ عليه السلام ـ آستينها را بالا زد، و همانند پـايمبر وضـو     

يك كف آب با دست راست برداشت و آن را بر پيشاني خـويش  : ساخت، به اين نحوه

سـپس  . ويش سـلان داد آب را بر اطراف محاسن شريف خ ـ» االله  بسم«: ريخت و فرمود

دست خويش را بر صورت كشيد و پيشاني و ابروها را شست، و اين غسل را يك بـار  

  . انجام داد

سپس دست چپ خويش را فرو برد و يك كـف پـر از آب برداشـت و آن را بـر     

آنگاه دست كشيد بر ساعد و بازوي خـويش  . بالاي مرفق دست راست خويش ريخت

  . ع و انگشتانش جريان دادتا آنكه آب رابر اطراف اصاب

سپس دست راست را فرو برد و كفي پر از آب برداشته و بـر بـالاي مرفـق چـپ     

  . خويش ريخت و دستش بر ساعدش كشيد و آب را تا اطراف انگشتانش جريان داد

و جلو سر وپشت پاي راست و چپ خويش را با رطوبت بقيـة آب وضـو مسـح    

  . نمود

  

  ا غسل محدود نيستيم؟آيا در مصرف آب براي وضو و ي
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هـاي مختلـف حتـي بـراي طهـارت از       اسلام ما را در مصرف آب بـراي اسـتفاده  

طـور بـراي وضـو و غسـل محـدود كـرده اسـت، و معيـار و انـدازه           نجاسات، وهمين

برداري از آب را براي اكثر كارهاي عبادي و غيرعبادي معـين و مشـخص فرمـوده     بهره

  . است

نمايـد كـه حضـرت     لفقيه از پيامبر خدا نقـل مـي  در كتاب شريف من لا يحضره ا

، )تقريباً هفتصد و پنجاه گرم(آبي كه براي وضو بايد مصرف شود يك مد است : فرمود

: فرمـود ) ص(آنگاه پيـامبر خـدا   . باشد مي) تقريباً سه كيلوگرم(  و براي غسل، يك صاع

پـس  . ل كـم بشـمارند  اقوامي بعد از من بيايند كه اين اندازه آب را براي وضو و يا غس

و آناني كه بر سنت مـن هسـتند در بهشـت بـا مـن      . آنان برخلاف سنت من عمل كنند

  . باشند مي

  

     

     

         

       

       

   


